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  مقدمه 
كـاربرد                مديريت و رهبري تنها با آگاهي      ارت هـا و  مهـ ومي و تخصـصي و  عمـ هاي 

ي    در اين عرصه، عنصر پراهميت ديگري نقش      . رسد  ها به سامان نمي     تجربه د    آفريني مـ كنـ
  . كنيم ميتعبير » اخلاق « كه از آن به 

ه      امروزه، دانش مديريت كسب توفيق در احراز توانمندي  وط بـ منـ ديريتي را  مـ اي  هـ
  .)21، 1388واثقي، (داند  سه اصلِ دانش، مهارت و اخلاق مي

اهي      : دانش  ) الف آگـ ش      هر مدير موفقّ نيازمند كسب  ايي اسـت كـه او را در           هـا و دانـ هـ
ر علمي موجب توفيق در امر مديريت بديهي است ه . كند  پيشبرد امر مديريت ياري مي    

اي از قبيل مديريت عمومي، مديريت خاص، جامعـه          هاي ويژه   نخواهد بود، بلكه دانش   
از خواهـد          شناسي، روان  نيـ ورد  مـ وق  حقـ ت و  شناسي عمومي و اجتماعي، تعليم و تربيـ

  .بود
ا             هاي نام   دانش: مهارت  ) ب د   برده در بند الف به تنهايي و به صورت انتزاعي قـ در نخواهنـ

اهي           آگـ ن  ربخش             بود امر مديريت را به سامان برسانند؛ ايـ ثمـ ده و  فايـ د  اني مفيـ زمـ هـا 
اي                     ارت هـ مهـ ا  ي، بـ يعنـ د،  بيابنـ خواهند بود كه در انديشه و عملكرد يك مدير تمكنّ 

  .  عملي و كاربردي همراه شوند
 اسـت كـه   منظور از عنصر اخلاق، منش، روحيه و ويژگي هاي رواني خاصي  : اخلاق) ج

ه             . مديران و رهبران بايد آن را فراگيرند       اهي بـ آگـ م و  تجربه به ما آموخته است كه علـ
ود              بـسياري از   . صورت انتزاعي و جدا از اخلاقيات مديريتي وافي به مقصود نخواهـد بـ

  .)1388،22واثقي، (ها در امر مديريت، معلول اين علتّ است  مشكلات و كاستي
زده عمل كند، متكبر       و فاقد استقامت و پشتكار باشد، شتاب       اگر مدير بترسد، متزلزل   

مند   وخودرأي باشد و از رحمت و رأفت و لطف نسبت به همكاران و زيردستان خود بهره               
امان        ها و ايجاد هماهنگي     ها و برنامه    نباشد، از اجراي طرح    سـ ه       و كنترل و نظارت و  دهـي بـ

  .شداجزاي مختلف تحت مديريت خود ناتوان خواهد 
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ات و           آنچه در اين گفتار مورد برسي قرار مي        آيـ گيرد، اهميت عنصر اخلاق از منظر 
سان عرضـه شـده                 اسلام اجتماعي . روايات است  انـ ه  شأ وحـي بـ منـ ترين ديني است كـه از 

اعي و                   صبغه. است اجتمـ ف  اي مختلـ ي اجتماعي اسلام، ضرورتاً اين دين را در عرصـه هـ
وده اسـت        نهاد هاي وابسته به آن داراي ن       نمـ ان  . گرش خاص، دقيق و قابل توجــهي  همـ از 

رسـول االله                         سال ران آن از  رهبـ اسـلام و  ي،  الهـ ن  ن ديـ ) ص(هاي نخستين نضج و رشـد ايـ
شه            انديـ د و               گرفته تا ائمه ي اطهار و نهاد هاي وابسته به  ديريت و چنـ مـ ر  ه امـ ت، بـ ولايـ ي 

يم و     چون آن عنايتي ويژه مبذول داشته و قواعد و قوانين آن            ق تنظـ اي حـسن خلـ را بر مبنـ
ده از         العمـل   البلاغه و ادعيه و دستور      قرآن، احاديث نبوي، نهج   . ارائه كرده اند   مانـ از  اي بـ هـ

  . بزرگان ديني همه، شاهد اين مدعا هستند
ي و              اي اخلاقـ فـضيلت هـ شر،  بـ وي  معنـ از اركان اساسي سعادت در زندگي مادي و 

ز          ي آن   خلقيات حميده است كه در سايه      املات مهرآميـ تعـ ه،   روابط اجتماعي تحكيم يافتـ
ده                   بسط و گسترش مي    دميـ اعي   اجتمـ ردي و  فـ يابد و روح شور و نشاط در كالبد زندگي 

كـامروايي                 نتيجه. شود  مي ات و  حيـ ي مستقيم اين فضيلت، تكامل نوع انسان در مسير الهيِ 
  .بني نوع بشر خواهد بود

رده و            يهما  اگر اين فضيلت هاي اخلاقي را جانْ       نبـ ي حيات بشري بخوانيم ره به خطـا 
  .اغراق نكرده ايم

هايي  قرآن، كتاب آسماني مسلمانان، در جهت بيان زيبايي و زشتي و خير وشر نمونه       
شكـست     روزي و  پيـ   از باب تمثيل بيان فرموده و تأثير اين عوامل را بر سعادت و شقاوت و 

صـالح،     اقوام پيشين چون قوم لوطها و قصص انبيا و    داستان.انسان ذكر نموده است    ود،  هـ  ،
  .  و حجتي بر اين مدعاست نمونه... موسي، سليمان، عيسي و 

ان          گذاران نهضت   ترديدي نيست كه پيامبران الهي پايه      آنـ را  زيـ هـستند؛  هاي اخلاقي 
ه            در طول تاريخ رسالت خود، براي تربيت انسان        ها  ضوابط و اصول اخلاقي متعالي را ارائـ

ودگي        ا  داده آلـ وب،  قلـ ر  افكـار و تطهيـ كـدورت   ند؛ آنان با تهذيب  هـا را از دل هـا و    هـا و 
د          جوامع زدوده و براي كمال انسان  فضايي معطرّ به عطـر دل             ي پديـ ز محاسـن اخلاقـ انگيـ
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يم                    همان. آورده اند  ويش را تتمـ خـ ت  دف بعثـ اس و هـ اسـ اسـلام  گونه كه پيامبر بزرگوار 
  :فرمايد مكارم اخلاقي دانسته، مي

  )392، 1373الحويزي،  جمعه ابن( »إنّما بعثْت لاتُمَّم  مكارِم الأخلاقِ« 
  
ت تخلّـق بـه      » حسن خلق « ه           و اهميـ ي    فـضيلت آن در كـلام تابنـاك ائمـ

  :) ع(معصومين 
چه ذيلاً مي آيد اهميت حسن خلق به معني عام، در بهبود اركان و اجزاي حيات                  آن

ي اين فضيلت سـود        از هر فرصتي براي اشاعه     )ع(ي معصومين    انساني است؛ حضرات ائمه   
  .  اند فرموده برده، پيروان خود را به رعايت و كار برد آن دعوت و ترغيب و تشويق مي

 :ي سعادت است حسن خُلق مايه .1

حـسن خلـق، موجـب روابـط        » من سعادة الرجّلِ، حسنُ الخُلـق       « : قالَ رسولُ االله    
 )83ق، 1407نوري طبرسي، . (شود هر و محبت ميي م اجتماعي بر پايه

 :حسن خلق سبب آباداني و عمران جامعه است .2

حـرّ  (»  الديار و يزيدانِ فـي الأعمـار       البِْرُّ و حسنُ الخُلقِ يعمرانِ    « : ) ع(قالَ الٌصادقُ   
  )504، 1384عاملي، 

  :ي رشد انديشه و كمال عقل است حسن خلق نشانه .3
  )504، 1384حرّ عاملي، (» أكّملُ النّاسِ عقلاً، أحسنهُم خُلقاً  « ) :ع(قالَ الصادقُ 

 :ي عزّت و سربلندي است حسن اخلاق مايه .4

 ع(قالَ علي : ( » ُخُلقْه زّهذَليلٍ أع بور ُخُلقه عزيزٍ أذَلَّه بر «) ،143، 1377قمي(  
 :بخشد حسن اخلاق زندگي مادي انسان را بهبود مي .5

  )396، 1362مجلسي، (» حسنُ الخُلقِ يزيد في الرّزقِ « ) : ع(صادقُ قالَ ال
 :سازد تر مي ي اعمال نيك را سنگين حسن اخلاق در قيامت، كفهّ .6

حـرّ  (» ما من شَـيء أثقَـلُ فـي الميـزان مـن حـسنِ الخُلـقِ                 « ) : ص(قالَ رسولُ االله    
  )506، 1384عاملي،
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ساني،           ي يك تشكيلات    مديريت كه فنّ اداره    انـ ادي و  ات مـ امكانـ  است در هدايت 
ه                  ظرايف و لطايف خاصي را لازم دارد؛ زيرا نقش اخلاق يك مدير، در نشاط بخشيدن بـ

ه              هĤ و در انسجام واحد      ها و برانگيختن انگيزه     هم رايي  ه كارهـا و بـ ها و سرعت بخشيدن بـ
ه         . دست آوردن نتايج امري غير قابل انكار اسـت         ديري كـه متخلّـق بـ ديريت    مـ مـ اخـلاق 
اخلاق براي يك مدير در حكم مشاوري       . نباشد، قادر به كشيدن بار مسئوليت نخواهد بود       

ي               مـشكلات مـ اسـتمداد از          آگاه و دلسوز و معاوني كاردان است كه گـره از  ا  شايد و بـ گـ
  .بخشد سامان را سامان مي  روش هاي نوين و امتزاج آن با فضيلت هاي اخلاقي، امور نابه

اسـلام       قرآن كر  اخـلاق نيـك        ) ص(يم يكي از عوامل موفقّيت پيامبر  ديريت،  مـ را در 
ت فظَـا غلَـيظَ القْلَْـبِ       « :فرمايد  داند و با صراحت مي      مي فبَمِا رحمةٍ منَ اللهّ لنت لهَم ولوَ كُنـ

 كلونْ ح159/ آل عمران(» لانَفضَُّواْ م(  
د خـو و             حسن خلق و مهرباني تو با مردم رح        ( متي است از جانب خداوند و اگـر تنـ

  .)شدند سخت دل بودي، مرد از اطراف تو پراكنده مي
ات لازم در                  اطلاعـ درت و  قـ برخي از مديران، با وجود داشتن قاطعيت، تخـصص و 

ولي         سطح بالا به خاطر عدم رعايت مسائل اخلاقي در حوزه          قبـ ل  ي مديريت، موفقّيت قابـ
ا        مدير مي . جه با عدم توفيق رو به رو گشته اند        اند و در نتي     كسب نكرده  ورد بـ برخـ تواند در 

الي                     معايب از شيوه   تعـ ايص و هـم سـبب ترقّـي و  نقـ هايي استفاده كند كه هم موجب رفع 
يوه از       . ها باشد، به گونه اي كه به نشاط محيط كار آسيبي وارد نشود              انسان شـ د  ذيلاً به چنـ

  :مي شودكاربرد هاي اخلاقي  به اختصار اشاره 
  

  پنهان داشتن معايب .1
مدير بايد از افشاي معايب همكاران خود كه موجب افسردگي و شكست  -1-1

شود، جداً خودداري كند، زيرا افشاي معايب و نقايص، نه تنها  روحي آنان مي
شود، بلكه شور و حرارت مدير را به افسردگي  در اغلب موارد گناه محسوب مي

  :فرمايد به مالك اشتر مي) ع(مينه حضرت علي در اين ز. سازد  مبدل مي
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وب،                  همانا مردم را عيب   « عيـ اندن آن  پوشـ راي  بـ راد  افـ سـزاوارترين  هايي اسـت كـه 
حاكم و مدير جامعه است؛ در صدد كشف عيوب پنهاني مردم مباش، بلكـه وظيفـه داري                 
د خـود                          ت، خداونـ اسـ و مخفـي  ي و آنچـه از تـ اصـلاح كنـ ت،  اسـ    كه آنچه بر تو آشكار 

تواني عيوب مردم را بپوشان تا خداوند         درباره اش حكم خوهد كرد؛ پس تا بدانجا كه مي         
دارد               عيوبي را كه دوست مي     بـ ان  پنهـ ان  همچنـ نگـردد،  اش  ردم فـ مـ تي،  (» داري براي  دشـ

1382 ،402(.  
اگر مدير بخواهد در مورد عيبي به همكاران خود هشدار دهد، بايد بدون  -2-1

ي رسول  شيوه.  كلّي و مكتوم موضوع را بيان نمايدبردن نام كسي، به صورت
كرد شخصي گناهي مرتكب  خدا اين بود كه وقتي آن حضرت اطّلاع پيدا مي
ريخت  برد و آبروي او را نمي شده است، در برخورد با آن خطاكار نام او را نمي

فرمود چرا فلان كس خطايي مرتكب شده است، بلكه موضوع را به  و نمي
  .كرد فرمود و از ارتكاب و نه از مرتكبِ آن گناه انتقاد مي بيان ميصورت كلّي 

تر از صراحت دارد؛ يك مدير  گاهي زبانِ كنايه تأثيري به مراتب نيرومند-3-1
تواند در پوشش و كنايه خطاكاران را غير مستقيم متوجه خطاي خود  كاردان مي

  . كند
حاً به او گفته شود، بايد در اگر ضرورت ايجاب نمايد كه معايب فردي صري -4-1

امام حسن . خلوت و به صورت خصوصي آن نارسايي به وي تذكار داده شود
كسي كه برادرش در پنهان موعظه كند، او را زيبا : فرموده است) ع (عسكري

   ساخته است و كسي كه به طور آشكار به او پند دهد، او را زشت كرده است 
  .)489، 1383ابن شعبه حرّاني، (

نگام بيان نقايص و معايب، بايد به نكات مثبت و  هدر بعضي موارد، مدير به -5-1
  .محاسن شخص نيز اشاره كند

ا داري           «  كار خوب از هركس باشد، خوب است ولي از تو به خاطر ارتباطي كه با مـ
  .)349، 1362مجلسي، ( » بدتر خوبتر است و كار بد از هركس سر بزند، بد است و از تو،
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اهي براي بر طرف كردن معايب بايد نفس عمل مورد انتقاد قرار بگيرد نه گ-6-1
  .عامل آن

  )دعاي جوشن كبير( » ها را پنهان كني و زشتي اي كسي كه زيبايي ها را آشكار مي« 
  
 معاشرت .2

ه      در دين مبين اسلام، روابط اجتماعي و برخورد        توار       هاي انساني، بر پايـ اسـ اد  اعتقـ ي 
رون از       معاشرت و مصاحبت خود را به گونه اي تنظيم مي         است؛ انسان مسلمان،     بيـ كند كه 

  . هاي ديني و آئيني او نباشد باور
اي               خـوراكي هـ باور اسلام بر اين است كه روح و روان انسان، نيازمند تغذيه است و 

ي         به روح انسان مي   » معاشرت«متنوعي كه از مجراي      ي مـ د و   رسد، شخـصيت او را پـ افكنـ
ناخت          . دهد  وناگون را در او افزايش مي     هاي گ   توانايي شـ لام،  اسـ به همين خاطر است كـه 

ي       » ميزان معاشرت   « و  » حدود« د و بخـش      را از ضروريات زندگي اجتماعي مسلمان مـ دانـ
  دهد مهمي از تعاليم خويش را به اين امر اختصاص مي

 :  فرمايد مي) ع(حضرت علي 
ردم شـري           « مـ ا  شين باشـد       سعادتمندترين مردم كسي است كـه بـ همنـ وار  بزرگـ » ف و 

  )185، 1362مجلسي، (
سان                       انـ سمي  جـ الي روحـي و  تعـ فـضيلت موجـب  ا اهـل  شيني بـ همنـ همان گونه كه 

  :بال دارد؛ حضرت مولا مي فرمايندشود، هم نفسي با مفسدين، تباهي انسان را به دن مي
ا                «  ه بـ سـرانجام زشـت بـ ر از مصاحبت و مجالست تبهكاران بپرهيز زيرا پيوند زشت، 

  )69ي  دشتي،  نامه(» مي آورد
ر                در فرازي ديگر، به نماينده     صر را بـ اور مـ پهنـ ي خود كه مي بايد مديريت سرزمين 
  :فرمايد عهده بگيرد، چنين توصيه مي

ر                  «  ل، وزيـ باطـ ت  اي مالك، بدترين وزيران تو كسي باشد كه پيش از تو در حكومـ
اران در              تبهكـ ا آن  د از          زمامداران بد بوده است؛ كـسي كـه بـ ته، نبايـ داشـ ركت  شـ  كارهـا 
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سـتمگرانند           بـرادران  اران و  گناهكـ اوران  يـ ان  آنـ را  زيـ نزديكان و محرم راز تو قرار بگيرد، 
  .)402، 1382دشتي، (

اران رابطـه             ) ع(امام علي  تبهكـ ا  به دنبال اين بيان كه در جريان كار تشكيلاتي، نبايد بـ
د خـوا            سـازمان نبايـ ان          اي تنگاتنگ برقرار نمودو مدير يك  ميـ نزديكـان خـود را از  ص و 

دمت                   خـ اهي و  تبـ كساني انتخاب كند كه پيشينه اي سياه دارند، و سراسر زندگي آنان جز 
بايد كساني را بر گزيد كه معاشرت با آنان به حيثيـت و             : فرمايد  به طاغوت نبوده است، مي    

  .منزلت مديريت ضربه وارد نياورد
  .)402، 1382دشتي، (» پيشگان برقرار كن پيوند خود را با پرهيزكاران و صداقت«
  

  )مشورت( رايزني  .3
هاي اوست و اين از       هاي رشد شخصيت در انسان، اعتنا به افكار و انديشه           يكي از راه  

اي    هاي فكري و توانايي     است تا هركس بتواند دريافت      ي آزاد انساني    هاي جامعه   ويژگي هـ
اع        روحي خويش را تا جايي     اجتمـ ان          كه به حقوق فردي و  بيـ د،  نزنـ صـدمه اي  ران  ديگـ ي 

  .نمايد
ي افراد جامعه از مديران و مسئولان اين است كه با توجـه    و انتظار طبيعي همه      مطالبه

ل            به فطرت و خصائص فطري و با آگاهي از استعداد          ان ارزش قائـ آنـ ها، در حدّ معقول به 
  .شود تا زمينه را براي رشد و تعالي شخصيت آدمي فراهم سازد

سـرلوحه     ها، پرورش شخصيت انسان     م براي دستيابي به بسياري از زيبايي      اسلا ي   ها را 
دف       ريزي  دهد و از طرق مختلف و با برنامه         هاي خود قرار مي     برنامه هاي گوناگون، اين هـ

الي، راه        . گيرد  را پي مي   متعـ دف  وجـود دارد كـه در          براي رسيدن به اين هـ اي متعـددي  هـ
  .نام برد» اي زني يا مشورت ر«ها بايد از عامل  رأس آن

ي      خداوند پيامبر خويش را به مشورت فرمان مي        د   دهـد و مـ ي     « : فرمايـ و شـاورِهم فـ
  . ) 159/ آل عمران ( » الأمرِ 
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ي                   مشورت در زندگي سياسي و نظامي پيامبر اسلام، به عنوان يـك اصـل مهـم تربيتـ
       وارد متعـد مـ شان در  ايـ ه      پيوسته مورد توجه قرار داشته است،  فاي خـود را بـ صـ ا  اران بـ يـ د 

  .كردند زني مي ي موضوعي خاص با آنان راي كردند و درباره حضور خود دعوت مي
سـازنده        بي مناسبت نخواهد بود اگر در اين مجمل به پي          ار  آثـ دها و  ي      آمـ ي راي زنـ

  :اشارتي رود
 .راي زني و مشورت در حقيقت كمك گرفتن از افكار ديگران است) الف
گـشايش            ها و رشـد ذوق      ب شكوفايي استعداد  مشورت موج ) ب هـا و در نتيجـه موجـب 

 .گردد هاي نوين مي راه
 .شناساند ها و اشتباهات را به انسان مي مشورت، خطا) ج
زان            مشورت آزمايشي است كه از اين طريق مي       ) د ميـ توان برقدرت فكري، دقّـت نظـر و 

 .سوزي ديگران پي برد دل
 .برد از بين ميمشورت استبداد و عجب را ) هـ
 .دهد ي مقبوليت را افزايش مي مشورت ميزان مطلوبيت و درجه) و
ر       ي مشاورت، موجب مي     تلاش براي به دست آوردن بهترين نظر در حوزه        ) ز ا بـ گردد تـ

 .آگاهي و معلومات ديگران افزوده شود
راد تـك           ) ح افـ ر  ايي كـه بـ انتقادهـ جلـوگيري             مشورت از  ت،  اسـ محـور وارد  رو و خـود 

 .كند مي
بركـات            اما بايد متذكرّ شويم برخورداري از روحيه       ه  ت بـ ي مشورت خواهي و عنايـ

ق                    آن به تنهايي قادر نيست يك مدير را در امر مديريت موفقّ سازد بلكه يك مديرِ با توفيـ
داف خـود دسـت                       اهـ ه  د بـ بايد اصول ديگري را در كنار امر مشورت به كار گيرد تا بتوانـ

  . يابد
طبيعـي  . بل توجه در امر مشورت ، انتخاب مشاور مناسب و كاردان است           از مسائل قا  

رار      اي توان آن را ندارد تا در امور بسيار مهم و حيات             است كه هر انديشه    قـ مـشاوره  ي مورد 
  .هايي است كه بايد به دقتّ مورد نظر قرار گيرد اين مشاور داراي ويژگيبنا بر. گيرد

www.SID.ir


 1389   زمستان– 15 شماره –فراسوي مديريت 

 

220

د از ويژگـي عقـل و              از ديدگاه تعاليم اسلامي، اسلام       بر اين باور است كه مشاور بايـ
شود،   چه ذيلاً نقل مي     آن. درايت، تقوي، تجربه، آگاهي و صلاحيت لازم برخوردار باشد        

  :شاهدي بر اين ادعا است
  

  :فرمايد ، به مالك اشتر مي)ع(مولاي متقّيان، علي 
از نيكي و از فقر     ي مشورت خود، بخيل را وارد مكن كه تو را             اي مالك در حوزه   « 
ده كـه اراده              دستي مي   و تهي  رار مـ قـ و را در كـار هـا           ترساند و ترسو را مورد مشورت  ي تـ

ي   مـشورت مكـن كـه طمـع و حـرص او                          سست مـ د  ريص و آزمنـ حـ سان  انـ ا  د و بـ گردانـ
اگون            . دهد  ستمگري را در نظر تو خوب جلوه مي        گونـ زي  غرائـ رس و آز ،  پس بخل و تـ

ي        ي آن   ي همه   هستند كه ريشه   تي،   (» دهـد    ها را بدگماني به خداوند تشكيل مـ ، 1382دشـ
402(.  

  مشاركت .4
ي           احـساس يـك          در بينش اسلامي، مديريت همانند قطعات خـشك و بـ ي  روح و بـ

اران            «  هماهنگي«دستگاه نيست كه تنها با عنصر        همكـ ار  كنـ بپـردازد، او در  به انجام وظيفـه 
ي كساني است كه در مجموعه  همه» رد د هم« سازماني خود بالاتر از يك همراه است، او     

ي اين مجموعـه در    آري همه . ي او با علقه هاي جسمي و روحي به هم پيوسته اند             و سامانه 
سته                وابـ رده اسـت       حكم پيكر واحدي هستند كه روح هم دردي آن ها را به هـم  كـ ن  (   ابـ

   .)274ق، 1424حسام الدين هندي، 
ران را             ديگـ ادي  شـ شانه اسلام مشاركت در غـم و  ين          نـ چنـ سته  دانـ سانيت  انـ ي والاي 

  . داند عملي را در شمار حسنات مي
راي او                هركس كه بر چهره   « : امام صادق فرمود   بـ د،  زنـ د  ي خـود لبخنـ رادر دينـ بـ ي 

   .)298، 1362مجلسي، (اي منظور شده است » حسنه«
شـد  هرگاه مديري كه در رأس مجموعه و تشكيلاتي قرار گرفته، قادر به اين كار نبا              

ه                        ساني بـ انـ محـيط كـار را از شـور  د،  زنـ و نتواند قوانين خشك را با عواطف لطيف پيوند 
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هاي  ها و بسط و قبض  بنا بر اين، شركت در غم ها و شادي        . فضايي سرد مبدل ساخته است    
رود   جا پيش مي    گاهي كار بدان  . تر    ديگران از همگان پسنديده است و از مديران پسنديده        

ي       دردي ب   كه اين هم   ان     ه يك واجب و فريضه بدل مـ چنـ ردد  يوه      گـ شـ ديريتي     كـه در  مـ ي 
اقتـصادي جامعـه از مطلوبيـت       زماني. كنيم  ، مشاهده مي  )ع(مولاي متقّيان، علي   كه اوضـاع 

شار  چنداني برخوردار نيست، و فقر و نياز، زندگي مستمندان را زير سخت          فـ رار    ترين  قـ هـا 
ست، ا          نيـ دگي              داده و راهي براي بهبود وضع موود  زنـ طح  ا سـ دگي خـود را عمـلاً تـ زنـ و 

. دلي از آلام روحي نيازمندان بكاهد       دردي و هم    دهد تا با اين هم      نيازمندان جامعه تنزلّ مي   
إنَّ االلهَ فرَضَ علي ائمة العدلِ أنْ يقدروا أنفسُهم بضِعة          «:  فرمايند  ايشان در اين باره چنين مي     

  .)402، 1382دشتي، ( » فقرهيتبَيغَ بالفقرِ  الناّسِ كيَ لا
شر                 : ترجمه   ا قـ دگي خـود را بـ زنـ خداوند بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه 

  .ضعيف مردم هماهنگ كنند تا فقر، نيازمندان را آزرده نسازد
  : فرمايند مي» عثمان بن حنيف«به ) ع(حضرت علي

اي   لي كه در سختيكه مردم مرا اميرالمؤمنين بگويند در حا     آيا قناعت كنم به اين    «  هـ
  .)402، 1382دشتي، ( » هاي زندگي با آنان شريك نباشم؟ روزگار و تلخي

  
  تواضع و فروتني .5

خـصلت              اه  پنـ اخته كـه در  سـ ساني       مدير اسلامي شخصيتي است خود  انـ اي والاي  هـ
د؛    پرورش يافته، لذا هرگز در اندرون خود احساس ضعف شخصيت و بي وزني نمـي               كنـ

رضـايت                  او براي مقام و جاه     اصـالت دارد   و جلال اصالتي قائل نيست؛ آن چـه در نظـر او 
سي و          . خالق و خدمت به خلق است      نفـ سته  شكـ ر  بنا بر اين هر اندازه كه مقام او بالا رود، بـ

  .گردد فرو تني او افزوده مي
، ضمن  » مكارم الاخلاق « ، در دعاي معروف     )ع(امام چهارم، حضرت سيدالساجدين   

  :كند، چنين آموزش مي دهد دي كه از خداوند طلب ميهاي متعد خواسته
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خدايا درجه و مقام مرا بالا مبر، مگر اين كه به همان مقدار مرا در پيش نفـس خـود                «
يش          پايين آوري و عزتّي را در ظاهر برايم به وجود مياور مگر اين             دازه در پـ انـ كه به همان 

  .) 1382علي بن حسين،( نفسم خوار سازي
صل اخلاقي و انساني را در مديريت پيامبر اكرم توصيه مي فرمايد و در        خداوند اين ا  

  :فرمايد ضمن آيه اي از قرآن مي
  ) 214/ شعرا(  واخفْض جناَحك لمنِ اتَّبعك منَ المْؤمْنينَ 

رو                  ] اي پيامبر  [ پيـ مـؤمنين كـه  ركس از  هـ راي  بـ در مسند رهبري و مديريت بالت را 
  .توست فرودآور
تواند در فضاي مديريت تأثيري عميق  هاي انساني مي    هاي متواضعانه و روش     برخورد

اري دهـد           يـ ه    . ايجاد كند و مدير را در دستيابي به اهداف مورد نظـر خـود  ال بـ مقـ ن  در ايـ
كـاربرد آن                      اتي كـه از  بركـ ي و  پيـشوايان دينـ اك  ات تابنـ كلمـ مقتضاي موقعيت بحث به 

  :رود مي شود اشارتي  حاصل مي
كــار ) لــفا پيــشرفت  بــراي  همــاهنگي و    مــدير  صــفا و  اســت كــه  محيطــي  نيازمنــد  هــا 

شمه            يك سرچـ دير  مـ پارچگي و يك دلي بر آن حكومت كند ؛ تواضعي كه از وجود 
 :گيرد، موجب ايجاد محبت بين او و همكاران او خواهد بود مي
 :تواضع، زينت و آراستگي مديريت است) ب
  ». ، فروتني استزينت بزرگواري« : فرمود) ع(علي
 :گيرد تواضع مدير، جلوي سركشي و تكبر ديگران را مي) ج

  

د               فروتني را پيشه  « : پيامبر اكرم فرمود   سركـشي نكنـ » ي خود سازيد تا فردي بر فرد ديگر 
  ) 360، 1369ابن ابي قراس، (

 :ي انسان است تواضع نمايانگر عقل و انديشه) د
را نصيحت مي كرد كه در مقابل مردم فروتن         لقمان فرزندش   «: فرمود) ع(امام كاظم 

  .)299، 1362مجلسي، (» ترين مردم باشي باش تا عاقل
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 :ي بزرگواري است تواضع از موضع مديريت نشانه) هـ
جايگـاه               « : پيامبر اسلام فرمود   ه و از آن  رار گرفتـ قـ تواضـع    كسي كه در مسند بلندي 
 .)179، 1362مجلسي، (» كند، برترين مردم است

 :شود هاي پرهيزكاران محسوب مي تواضع از نشانه) و
تي،  ( »رفتار و مشي متقّين فروتني اسـت      «: ، در وصف پرهيزكاران فرمود    )ع(علي دشـ

1382 ،402(.   
 :نگرد مدير اسلامي به اخلاق و رفتار متواضعانه با ديد عبادت مي) ز

» اسـت   هـا     بادت  بر تو باد فروتني؛ پس همانا فروتني از بزرگترين ع         « : فرمود) ع(علي
  .)119، 1362مجلسي، (

اور           مي  مدير اسلامي برتري و بزرگي را در اخلاق انساني         بـ داند و به اين سخن پيامبر 
الا آورد و آن      « : دارد كه مي فرمايد  د او را بـ د، خداونـ كنـ ي  هركس كه براي خـدا فروتنـ

  .»كس كه تكبر نمايد، به زيرش اندازد
  

 وفاي به عهد .6

اگون،              ي وفا از واژه     ي پر جاذبه    واژه گونـ ل  هاي مقدسي است كه در ميان اقوام و ملـ
بر هر عقيده و مسلكي كه باشند، از احترام و اهميت خاصي برخوردار است زيرا تعهـد در           

ترين خصلت هاي انساني به شمار مي آيد؛          ها و وفاي به پيمان ها ، يكي از عالي           برابر وعده 
  .ي زندگي و رشد و تعالي انسان ضروري است مهاي براي ادا وجود چنين خصيصه

وفــاداري لــذتّ مــي خــصلت  انــسان از  شــكني و  فطــرت  پيمــان  مقابــل از  بــرد و در 
اعتنايي به تعهدات شديداً بيزار است؛ حتيّ باطن انسان در اين مورد به اندازه اي حساس  بي

ي دار،     و نگاه  و نيرومند است كه كودكان تازه زبان گشوده هم با همان بيان نارسا             هاي معنـ
  .دارند بازتاب مثبت و منفي خود را ابراز مي

صاد               اقتـ ر  شـكني، بـ آثار اجتماعي وفاي به عهد و پيمان و يا زيان هاي ناشي از پيمان 
  .جامعه ، امري انكار ناپذير است
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شكند        ها و قرارداد    نفس كشيدن در اجتماع مسمومي كه پيمان       بـ هاي مختلف در هم 
ت، چـرا كـه                    و آحاد آن جام    اسـ اممكن  نـ د،  نپذيرنـ مـسئوليتي  دات خـود  تعهـ ال  قبـ عه در 

كند و طبعاً تأثير سوئي بر        شكستن پيمان ها،  اطمينان و اعتماد را به كليّ از جامعه سلب مي             
شرفت هـا     گذارد؛ به طوري    سلامت اقتصادي و سياسي و اخلاقي بر جاي مي         پيـ كه جريان 

ت         را سد مي   راي خيانـ بـ اده                كند و زمينه را  آمـ اهي  تبـ تي و  زشـ ر و دروغ و   و تقلّـب، تزويـ
  .سازد مي

ريم در                    كـ رآن  قـ از نظر اسلام وفاي به عهد و پيمان داراي آن چنان اهميتي است كه 
د و     آيات متعددي، مسلمانان را به داشتن چنين خصلت و فضيلتي تشويق و ترغيب مي              كنـ

  :شمارد هاي مؤمنان مي آن را از نشانه
ه               همانا مؤمنان «  د و بـ شوع دارنـ خـ خـضوع و  نمازشـان  ان كـه در  آنـ  رستگار شدند، 
  .)1-8/ مؤمنون (» ها و پيمان خويش وفادارند امانت

  :فرمايد در جاي ديگر مي
  .)1/ مائده (» ها وفا كنيد اي كساني كه ايمان آورديد، به عهد و پيمان«

ي             ين     يكي از مواردي كه در روز باز پسين از انسان پرسيده مـ همـ ود،  ان هـا و      شـ پيمـ  
  :ها است رشد

  .)36/ اسرا (» به پيمان خود وفا كنيد كه البتهّ از پيمان بازخواست مي شود« 
ه                     ي رواياتي كه درباره     از ميان  همه    ر بـ ت زيـ يده، روايـ رسـ ا  ه مـ ه عهـد بـ اي بـ وفـ ي 

  :رساند زيباترين شكل اهميت وفاي به عهد را مي
دارد      كسي كه به عهد و پيما     « : پيامبر خدا فرمود   نـ سي،  (»  ن خود وفا نكند، دين  مجلـ

1362 ،198 (  
ي                  محـسوب مـ ن  اركـان ديـ ان را از  پيمـ ت  دارد، در كـلامِ      نظير چنين بياني كه رعايـ

  :ديگر نيز وجود دارد ) ع(پيشوايان معصوم
   .)374،675قمي،(» دار است  وفاي به عهد از نشانه هاي مردم دين« : فرمود) ع(علي 
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ده          هيچ عاملي در شكستن شخ     وعـ ه  وجهي بـ ي تـ ا         صيت مدير، همانند بـ ر پـ هـا و زيـ
دير را         آفت زيان . گذاشتن پيمان ها مؤثرّ نيست     مـ ت  بار پيمان شكني نه تنها حيثيت و حرمـ

ه               در هم مي   وده و پايـ آلـ سـازمان را       شكند، بلكه به عنوان خلُقي زشت، محيط كار را  اي  هـ
  .كند متزلزل مي

  :رود وفايي اشارتي مي بارِ پيمان شكني و بيآمدهاي زيان  ذيلاً به برخي از پي
 .برد اعتماد و اطمينان را در محيط كار از بين مي) الف

 .زند به صميميت و صفاي بين افراد لطمه مي) ب

 .گرداند اضطراب و تشويش را بر تشكيلات حاكم مي) ج

د، ي نفاق و دو رنگي را كه از تضاد بين گفتار و كردار پديد مي آي روحيه) د
 .دهد رشد مي

  .كند ها و اعتبار سازمان آسيب جدبي وارد مي به شخصيت انسان) هـ
 هاي موجود را معدوم  ها را نابود و سرمايه عمر انسان را تلف، فرصت) و

  .سازد مي

ون يكـي از                         در عهد نامه  ) ع(علي عنـ ه  ه عهـد را بـ اي بـ وفـ تر،  اشـ ه مالـك  ي خـود بـ
  :فرمايد به حساب آورده، ميمهمترين فرايض الهي در اجتماع بشري 

پوشـاندي،                ... «  و هرگاه بين خود و دشمنت پيماني برقرار ساختي، و لباس امان بر او 
اني از                       نگهبـ ويش را در  خـ ت كـن و  به پيمان خود وفادار باش و تعهدات را به نيكي رعايـ

د در جامعـه                  ات خداونـ واجبـ ري از  امـ يچ  را هـ زيـ ا همـه      پيمان سپر قرار بده،  شري بـ بـ ي  ي 
ست و         هاي گوناگون و پراكندگي انديشه ها مهم        خواسته نيـ ان  پيمـ ه  تر از وفاداري نسبت بـ

ي                    ر خـود لازم مـ ه عهـد را بـ اي بـ وفـ را از       حتيّ مشركان هم پيش از مسلمانان  زيـ دانـستند، 
   .)402، 1382دشتي، (»  شكني آگاهي داشتند خسارت و بدفرجاميِ پيمان
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 ها احترام به سنتّ .7

م، احترام به سنتّ هاي نيك يك قوم و امت، احترام به شخصيت آن              از ديدگاه اسلا  
شه       . قوم است  ريـ در مقابل، ناديده انگاشتن آداب و عادات پسنديده و بي توجهي به رسوم 

د در         دارِ مفيد و سازنده، بي اعتنايي به منزلت آن قوم قلمداد مي            شود، لذا مدير اسلامي بايـ
ت      چهارچوب وظايف و عملكرد هاي      ي را رعايـ ن اصـل مهـم اخلاقـ تشكيلاتي خود، ايـ

بدارد   كند و به خاطر حفظ حرمت افكار مليّ، سنن پسنديده و آداب زيباي آنان را گرامي               
  .ي خويش را نسبت به مردم انجام داده باشد تا بخش قابل توجهي از وظيفه

ا ا    مدير لايق، از جانب خود دريچه هايي به سوي دل       شايد تـ گـ ي  ن  هاي مردم مـ ز ايـ
بگـستراند     طريق نفوذ معنوي خويش را در عمق جـان         ه   . هـا  ا روزنـ ن        آيـ دلگـشاتر از ايـ اي 

ي وي    توان سراغ داشت كه مردم منزلت و مكرمت مدير خويش را در كردار كريمانه               مي
  مشاهده كنند؟

  :فرمايد در دستورالعمل معروف خود به مالك اشتر مي) ع(امام علي
رسـانيدند و               سنتّ نيكي را كه   ! اي مالك «  ضا  امـ ه   بزرگان اين امت با كردار خـود بـ

سـعادت                        ه صـلاح و  محـور آن بـ ر  ردم بـ مـ راهم آورده،  فـ موجبات الفت را در ميان مردم 
ان            . رسيده اند، مشكن   زيـ گذشـته  اي نيـك  مبادا سنتّي نوين را رواج بدهي كه به سـنتّ هـ

اه       وارد كند؛ پس آگاه باش كه پاداش عمل به سنتّ هاي نيك، از آنِ              گنـ ذار آن و  بنيانگـ  
   .)402، 1382دشتي، (» شكست آن بر تو خواهد بود

  
  :نتيجه

تن            از بررسي منابع اسلامي، چنين برمي      داشـ آيد كه توفيق در مديريت نه تنها مستلزم 
شود كه رهبري و مديريت    هاي علمي و اخلاقي است، بلكه اين نكته مستفاد مي           صلاحيت

روم              قابليتحقِ كساني است كه از چنين        محـ هايي بهره مند هستند اما به عللي از حقِّ خود 
ه     . شده اند  د قرينـ مـديران بايـ وقي  حقـ نش   اسلام بر اين نكته تأكيد دارد كه شخصيت  ي مـ

هـا    حقيقي آنان باشد؛ كسي حق ندارد مسئوليتي را بر عهده گيرد مگر اين كه قبلاً معرفت               
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باشـد؛ چـرا كـه نتيجـه       هاي لازم را در اين زمينه فرا          و آگاهي  ا   گرفته  نايي   ي جهـل و نـ آشـ
ي خواهـد                     نسبت به امور، افراط و تفريط، دوري از اهداف و تباهي و اختلال امور را در پـ

  .داشت
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  : منابع
 قرآن كريم -
، مشهد، )آداب و اخلاق اسلام(ي ورام ، مجموعه)1369(ورام بن ابي قراس، ابوالحسين -

 .آستان قدس رضوي
 ي اسماعيل، به كوشش هاشم رسولي، قم، مؤسسه ، الحويزي، عبدعلي بن جمعه -

 . ش"1373"
 .لحديث، تحف العقول عن آل رسول، قم، ا)1383(هبن شعب حسن بن علي بن احراني، -
، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه ي )1407(الطبرسي، حسين ا لنوري -

 .آل بيت لاحياء ا لتراث
 .، مفاتيح الجنان، تهران، قدياني)1377(قمي، عباس -
 .تا هاي اسلامي، بي لبحار و مدينه ا لحكم و الآثار، مشهد، پژوهشقمي، عباس، سفينه ا -
 و لعمال في سنن الأقوال، كنز ا)ق1424 (لهنديالدين لمتقي، علآء الدين، حسام اعلي ا -

 .لكتب ا لعلميهالأفعال، لبنان، بيروت، دار ا
يه، تحقيق كاظم مدير شانچي، ، الصحيفه السجاد)ع(ين، علي بن حسينلعابدالإمام زين ا -

 .ش"1371"مشهد، آستان قدس رضوي،
 .، بحار الأنوار، تهران دارالكتب الاسلاميه)1362(مجلسي، محمدباقربن محمد تقي -
 .ش"1384"، وسائل الشّيعه، قم، مؤسسه ي نشر اسلامي،محمد بن حسنحرّ عاملي،  -
، نهج ا لبلاغه، ترجمه ي علي دشتي، قم، مؤسسه تحقيقاتي     )ع( طالبالإمام علي بن ابي -

 .ش"1382"امير ا لمومنين،
 .، اخلاق مديريت، تهران ، سازمان تبليغات اسلامي)1388(سمواثقي، قا -
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